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افق های نو

کودکان توسعه
«فبک» و چراغ روشن شکوفایی کشور

اگر از من که مدرس فلسفه برای کودکان با نام اختصاری فبک هستم، بپرسند 
مهم ترین دغدغه کشــور پهناور و کهنی مانند ایران چیســت، خواهم گفت: 
اندیشه توسعه . فلسفه برای کودکان، با ارائه فعالیت های تعاملی، بحث های گروهی 
و تجربه های فکری، محیطی فراهم می کند که شکوفایی یا توسعه انسانی در کودکان 
رخ دهد. در فبک، کودکان با اندیشه ورزی و تجربه مستقیم درمی یابند که تغییر درونی 
و رشد اخلاقی و ذهنی چگونه شکل می گیرد و چه تأثیری بر زندگی فردی و اجتماعی 
آنها دارد و در نهایت چگونه سبب توسعه کشور می شود. نخست باید به دو موضوع 
اشاره کنم. یکی اینکه میان توسعه با رشد و پیشرفت تفاوت وجود دارد و دیگر اینکه 

شکوفایی برابر فارسی توسعه است؛ هرچند چندان جا نیفتاده است.
نقش فبک در توسعه و شکوفایی

شــکوفایی فقط به رشــد یا پیشرفت علمی محدود نمی شــود؛ بلکه تغییری 
عمیق اســت که به تاروپود وجود انسان نفوذ می کند. فبک محیط و روشی است 
که توسعه انسانی را در کودکان تسهیل می کند و به آنها کمک می کند استعدادها، 
توانایی ها و درک اخلاقی خود را کشــف و پرورش دهند. این شــکوفایی فردی، در 
نهایت به بهبود همه جانبه جامعه از نظر اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 

حتی اقتصادی می انجامد.
تعریف و تمایز مفاهیم کلیدی

در مباحث اجتماعی و فلســفی، واژه هایی مانند رشد، پیشرفت، توسعه، مدرن 
و مدرنیســم اغلب به اشتباه به جای یکدیگر استفاده می شوند، درحالی که هر کدام 
معنای متفاوت و کاربرد مشــخصی دارند. رشــد و پیشرفت هر دو کمّی و کیفی و 
سنجش پذیرند، اما تفاوت مهمی دارند؛ رشد لزوما جهت یا ارزش مشخصی ندارد، 
درحالی که پیشــرفت حرکت هدفمند به  ســوی بهبود است، به  عنوان  مثال، رشد 
اقتصادی ممکن است فقط به افزایش تولید منجر شود؛ اما پیشرفت زمانی تحقق 
می یابد که این رشــد با ارتقای کیفیت زندگی و توانمندی های انسانی همراه شود. 
واژه «مدرن» صفتی برای نو، تازه و امروزی بودن اســت، درحالی که «مدرنیســم» 
جریان فکری و هنری با اهداف عقلانی و گسســت از سنت هاست؛ بنابراین رشد و 
پیشــرفت به  خودی  خود تضمین کننده بهبود زندگی انسانی یا تحقق استعدادها 
نیســتند و مدرن و مدرنیسم بیشــتر بر نوگرایی و تغییرات بیرونی تمرکز دارند؛ بار 
انســانی و اخلاقی لزوما با آنها حاصل نمی شــود. در مقابل، توسعه یا شکوفایی، 
جنبه های درونی و بیرونی انسانی و در نهایت جامعه را در بر می گیرد. خوب است 
به این نکته اشاره کنم که اشتباه در معنای درست واژگان گاهی سبب بدفهمی های 

عمیق اجتماعی می شود که فراتر از این نوشته است.
تعریف توسعه یا شکوفایی

شــکوفایی انســان، هدفی جامع و پایدار دارد و با نفوذ در تاروپود وجود انسان 
محقق می شود. این شــکوفایی منجر به پرورش استعدادها و توانایی های فردی 
می شــود و فراتر از رشد کمّی، پیشرفت علمی یا نوگرایی بیرونی است. در نهایت، 
توسعه جامعه زمانی تحقق می یابد که افراد آن شکوفا شوند؛ جامعه ای که دارای 

روح انسانی، اخلاقی و فرهنگی باشد.
مثال های واقعی از تفاوت رشد و توسعه

کشــورهایی مانند چین و روســیه، رشــد اقتصادی و پیشــرفت علمی و فنی 
چشمگیری داشته اند، اما بررسی شاخص های انسانی، فرهنگی و اجتماعی نشان 
می دهد که توســعه واقعی در این کشــورها رخ نداده اســت. مردم ممکن است 
ثروتمندتر باشــند و فناوری های پیشــرفته در اختیار داشته باشند، اما این معیارها 
به تنهایی نشــان دهنده توسعه جامع و پایدار نیســتند. در مقابل، کشورهایی مانند 
فنلانــد، با وجــود محدودیت های نســبی در فناوری و صنعت نســبت به چین و 
روســیه، به دلیل تمرکز بر آموزش  و پرورش فردی و شکوفایی انسانی، نمونه ای از 
توسعه واقعی هستند. شهرهای بزرگ چین با رفاه مادی بالا، اما فشارهای روانی و 
اجتماعی شدید و محدودیت در مشارکت اجتماعی، نمونه ای از رشد بدون توسعه 
را نشان می دهند. کشورهای اســکاندیناوی، به ویژه فنلاند و نروژ، با سرمایه گذاری 
هدفمنــد در آموزش  و پرورش اســتعدادهای فردی، توانســته اند کیفیت زندگی، 
عدالــت اجتماعی و حس تعلق مردم به جامعه را به ســطح بالایی ارتقا دهند. 
این مثال ها نشــان می دهند که شکوفایی انســان ها و ارتقای معیارهای اخلاقی و 

اجتماعی، شرط لازم برای پیشرفت پایدار جامعه است.
اهمیت شکوفایی

شــکوفایی یا توسعه انسانی، ستون اصلی پیشــرفت پایدار جامعه است. این 
شکوفایی نه تنها رشد کمّی یا پیشرفت علمی را شامل می شود، بلکه استعدادها، 
توانایی هــا و ظرفیت هــای اخلاقی و ذهنی انســان ها را بــه بالاترین حد ممکن 
می رساند. وقتی افراد شکوفا شوند، زندگی شخصی خود را غنی و معنادار می کنند 
و به شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم به ارتقای کیفیت زندگــی جمعی و تقویت 
بنیان هــای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه کمک می کنند. توســعه، در این 
چارچوب به معنای پیشــرفت همه جانبه و پایدار اســت که زندگی انسان ها را از 
نظر آزادی، عدالت، خلاقیت و هماهنگی اجتماعی بهبود می بخشد. جامعه ای که 
توسعه یافته است، فقط به ثروت یا فناوری محدود نمی شود، بلکه محیطی فراهم 
می کند که افراد بتوانند استعدادها و توانایی های خود را کشف و شکوفا کنند. از یاد 
نبریم که شکوفایی فردی و توسعه اجتماعی دو روی یک سکه اند و هیچ یک بدون 
دیگری کامل نمی شــوند. اهمیت این مسئله زمانی روشن تر می شود که جوامعی 
را ببینیم که فقط بر رشد اقتصادی یا پیشرفت علمی تمرکز کرده اند، اما در پرورش 
انسان ها و ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی موفق نبوده اند. در مقابل، کشورهایی که 
شکوفایی انسانی را در اولویت قرار داده اند، حتی با محدودیت های فناورانه، از نظر 

کیفیت زندگی، عدالت و خلاقیت اجتماعی موفق تر عمل کرده اند.
جان کلام

توســعه انســانی و شــکوفایی فردی با بهبود جامعه در عرصه های گوناگون 
پیوندی ناگسستنی دارند؛ سرمایه گذاری بر رشد و شکوفایی انسان ها، سرمایه گذاری 
امن و ایمن و پرســود بر آینده و سرنوشت جامعه است. هر تغییر و تحول عمیقی 
که در درون انسان ها و به ویژه در کودکی رخ دهد، نه تنها بر توانمندی ها و کیفیت 
زندگی فرد اثر می گذارد، بلکه پایه ای مستحکم برای تحقق توسعه پایدار جامعه 
فراهــم می آورد. جامعه ای که افــرادش از قابلیت های فکری، خلاقیت و فضایل 
اخلاقی بهره مند باشــند، قادر خواهد بود چالش ها را بهتر مدیریت کند، نوآوری را 
تقویت کند و شرایطی فراهم آورد که هر عضو جامعه به حداکثر توان خود برسد؛ 
بنابراین، شــکوفایی فردی موتور محرکه ای اســت که توسعه اجتماعی، عدالت و 
تعالی انسانی را ممکن می کند و پیوند میان رشد فرد و پیشرفت جامعه را محکم 
و پایدار می کند. در ایران، تحقق این مســیر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ 
ســرمایه گذاری هدفمند در شــکوفایی توانمندی ها و فضایل انســانی شهروندان 
می تواند بنیان های یک جامعه پایــدار، نوآور و همدل را تقویت کرده و زمینه های 

پیشرفت واقعی و همگانی کشور را فراهم آورد.

پاداش غیرمنتظره واکسن کرونا
امید تازه دانشمندان برای درمان سرطان

 (mRNA) پژوهشی تازه نشان داده است که واکسن های پیام رسان آر ان ای 
که در دوران همه گیری کرونا میلیون ها جان را نجات دادند، ممکن است 

به طور غیرمستقیم درمان سرطان را نیز تقویت کنند.
 چه اتفاقی افتاده است؟

بر اســاس تحلیلی از سوابق بیش از هزار بیمار مبتلا به سرطان های پیشرفته 
 (immunotherapy) پوســت و ریه، آنهایی که پیش از آغاز درمان ایمنی درمانی
واکســن mRNA کرونا دریافت کرده بودند، به  طور قابل  توجهی بیشــتر از دیگر 
بیماران زنده ماندند. این نتایج نخست در «کنگره جامعه اروپایی سرطان شناسی» 
در برلین اعلام و سپس در نشریه «نیچر» منتشر شد. یافته ها نشان می دهد واکسن 
کرونا، علاوه بر ایمن ســازی در برابر ویروس، ممکن است دستگاه ایمنی بدن را در 

برابر تومورها نیز فعال تر کند.
چرا این خبر مهم است؟

درمان های ایمنی درمانی یکی از نوآورانه ترین شــیوه های مقابله با ســرطان 
هستند. در این روش، به جای هدف گرفتن مستقیم تومور با دارو یا شیمی درمانی، 
سیســتم ایمنی بدن تحریک می شود تا خود سلول های ســرطانی را شناسایی و 
نابــود کند. اما بســیاری از بیماران، به ویژه در مراحل پیشــرفته بیمــاری، به این 
 mRNA درمان ها پاســخ ضعیفی می دهند. اکنون به نظر می رسد تزریق واکسن
پیش از شــروع ایمنی درمانــی، می تواند نوعی «افزایش دهنــده ایمنی» طبیعی 
ایجاد کند، پاسخی که مدت ها دانشمندان به دنبال آن بودند. دکتر رایان سالیوان، 
سرطان شناس بیمارستان عمومی ماساچوست که در این پژوهش نقشی نداشته، 
می گوید: «این داده ها شــگفت انگیزند. ارتباط بین دریافت واکسن و افزایش طول 
عمر بیماران بسیار قوی است، حتی اگر مطالعه به صورت گذشته نگر انجام شده 

باشد».
پژوهش چگونه انجام شد؟

تیم تحقیقاتی دانشگاه تگزاس، مرکز سرطان MD Anderson، سوابق پزشکی 
بیــش از هزار بیمار را که بین ســال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تحــت درمان با داروهای 
 Checkpoint) «ایمنی درمانی موســوم به «مهارکننده های ایست بازرسی ایمنی
inhibitors) قرار داشــتند، بررســی کرد. نتیجه روشن بود: بیمارانی که تا ۱۰۰ روز 
پیــش از آغاز درمان، واکســن mRNA کرونا (فایزر یا مدرنــا) تزریق کرده بودند، 
میانگین طول عمر بیشــتری داشــتند. در بیماران مبتلا به ســرطان ریه پیشرفته، 
میانگین بقا از حــدود ۲۰ ماه به بیش از ۳۷ ماه افزایش یافت، تقریبا دو برابر. در 
مقابل، بیمارانی که واکســن های غیر mRNA مانند واکسن آنفلوآنزا یا ذات الریه 
دریافــت کرده بودند، چنیــن مزیتی را تجربه نکردند. پژوهشــگران می گویند این 
نشان می دهد خودِ فناوری mRNA عامل کلیدی است، نه صرفا تحریک عمومی 

سیستم ایمنی.
مکانیسم احتمالی

دانشــمندان برای توضیح این اثر به ســراغ آزمایش هــای حیوانی رفتند. در 
مدل هــای موش، تزریق یک واکســن mRNA عمومی باعث افزایش چشــمگیر 
فعالیت سلول های ایمنی در اطراف تومور شد و اثربخشی داروهای ایمنی درمانی 
را بالا برد. به گفته آدام گریپین، پژوهشــگر و ارائه دهنده نتایج در نشســت برلین، 

mRNA در بدن مانند آژیر هشدار ایمنی عمل می کند:
 با ورود به سلول ها، باعث ترشح مجموعه ای از پروتئین های پیام رسان ایمنی 
موسوم به سیتوکین ها می شود ازجمله «اینترفرون نوع یک» که مسئول بسیاری از 

عوارض پس از واکسن (مانند تب و درد بدن) است.
 اینترفرون به نوبه خود ســلول های ایمنی درون تومــور را فعال می کند تا 
به غدد لنفاوی بروند و ســلول های جدیدی را آمــوزش دهند که تومور را هدف 

قرار دهند.
 تومورها معمولا با تولید پروتئینی به نام PD-L1 سعی می کنند از این حمله 
فرار کنند، اما داروهای مهارکننده ایست بازرسی (مانند نیولوماب و پمبرولیزوماب) 

جلوی این فرار را می گیرند و در کنار اثر واکسن، نتیجه دوچندان می شود.
پژوهشگران چه می گویند؟

دکتر استیون لین، سرپرست تیم در MD Anderson می گوید: «به  نظر می رسد 
mRNA نه به دلیل نوع پروتئینی کــه رمزگذاری می کند، بلکه به دلیل ماهیتش، 
 mRNA سیستم ایمنی را بیدار می کند. مهم نیست چه چیزی درونش باشد، خود
کلیــد اســت». او می افزاید که اکنــون برنامه ریزی برای اجــرای آزمایش بالینی 
تصادفی و آینده نگر آغاز شــده است تا صحت این یافته ها در جمعیت بزرگ تری 
از بیماران تأیید شــود. دکتر مارک اســلیفکا، ایمنی شناس دانشگاه علوم پزشکی 
اورگن، نیز با وجود خوش بینی، هشدار می دهد: «نتایج امیدبخش اند، اما هنوز باید 

با کارآزمایی های بالینی دقیق تأیید شوند. داده های فعلی فقط آغاز راه است».
mRNA فراتر از کرونا؛ آینده فناوری

یافته جدید نشان می دهد که فناوری mRNA فراتر از نقش آن در واکسن کرونا، 
می تواند به درمان بیماری های سختی مانند سرطان کمک کند. در سال های اخیر، 
تلاش هایی برای ســاخت واکسن های شــخصی mRNA علیه تومورهای خاص 
آغاز شده اســت، اما ساخت و تأیید چنین واکســن هایی پرهزینه و زمان بر است. 
اگر واکســن های موجود کرونا بتوانند اثر مشابهی ایجاد کنند، راهی بسیار ساده تر 
و کم هزینه تر برای تقویت ایمنی بیماران فراهم می شود. جف کالر، زیست شناس 
مولکولی دانشــگاه جانز هاپکینز، می گوید: «این کشــف فوق العاده هیجان انگیز 
اســت. اگر واکسن های موجود بتوانند پاسخ ایمنی را در بیماران سرطانی تقویت 

کنند، از نظر اقتصادی و درمانی یک نقطه عطف خواهد بود».
چالش های سیاسی و مالی

درحالی که چشــم انداز علمی mRNA روزبه روز روشــن تر می شــود، برخی 
دولت ها در آمریکا در حال کاهش بودجه های پژوهشــی در این حوزه هســتند. 
وزارت بهداشت ایالات متحده به ریاست رابرت اف کندی جونیور در ماه آگوست 
اعــلام کرد که تقریبا ۵۰۰ میلیــون دلار از بودجه تحقیقات mRNA را قطع کرده 
است، تصمیمی که بسیاری از دانشمندان آن را سیاسی و خطرناک دانسته اند. به 
گفته لین، این فضای منفی باعث شده گروه او برای اجرای کارآزمایی بالینی جدید 
از منابع غیردولتی کمک بگیرد: «متأسفانه، فناوری mRNA به موضوعی حساس 
تبدیل شده اســت، اما علم باید از سیاست جدا بماند. هنوز چیزهای زیادی برای 

کشف وجود دارد و این تازه آغاز کار است».
جمع بندی

واکســن های mRNA که در دوران کرونا نماد امید و نجات شــدند، اکنون در 
مسیری تازه ظاهر شــده اند: کمک به بدن برای نبرد با سرطان. اگر یافته های تازه 
در آزمایش های بالینی آینده تأیید شود، پزشکان ممکن است روزی از واکسن های 
عمومی mRNA نه فقط برای پیشگیری از بیماری های عفونی، بلکه برای تقویت 

سیستم ایمنی بیماران سرطانی بهره ببرند.

علم و جامعه
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 خاورمیانه در پیچ تاریخی
خاورمیانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده است که تاریخ را می سازد. در این منطقه، هر 
توافق یا درگیری فقط یک رویداد سیاسی نیست، بلکه نشانه ای از تغییر در درک انسان ها 
از قدرت، امنیت و آینده است. گویی هر بحران و هر آتش بس، بازتابی از ذهن هایی است 
که میان ترس و امید، میان گذشــته پرزخم و آینده مبهم، در نوســان اند. دهه هاست که 
تحلیلگران از زاویه سیاست، اقتصاد یا جغرافیا به خاورمیانه می نگرند، اما شاید وقت آن 
رسیده باشد که از زاویه دیگری نگاه کنیم: زاویه شناختی؛ یعنی از دریچه ذهن انسان ها. 
اگر سیاســت در بیرون شکل می گیرد، سیاســت ورزی درون ذهن آغاز می شود؛ جایی که 
تصمیم، قضاوت و معنا ساخته می شوند. هر رهبر، پیش از آنکه تصمیمی سیاسی بگیرد، 
درون ذهن خود با روایت ها، سوگیری ها و خاطرات جمعی می جنگد. ذهن او همان قدر 
تحت تأثیر داده های واقعی است که تحت تأثیر تجربه های ناخودآگاه و احساس تهدید 
یا غرور ملی. در چنین زمینه ای، تصمیم گیری دیگر صرفا نتیجه تحلیل منطقی نیســت، 
بلکه ترکیبی اســت از ادراک، هیجان و حافظه تاریخی. به همین دلیل است که گاه یک 
اتفاق کوچک -مثلا حمله ای محدود یا حتی یک تصویر رســانه ای- می تواند معادلات 
بــزرگ را دگرگون کند. ذهن رهبران و مردم خاورمیانــه، بر زمینه ای از تجربه های تلخ و 
پیروزی های شکننده شکل گرفته است. در چنین ذهنی، «صلح» فقط نبود جنگ نیست؛ 
بلکه نیازمند بازآفرینی ادراک، اعتماد و احساس امنیت است. روان شناسی شناختی به ما 
می گوید که انســان ها جهان را آن گونه که ادراک می کنند، می سازند، نه الزاما آن گونه که 
هست. همین اصل در ســطح جمعی نیز صادق است: ملت ها براساس ادراک مشترک 
از خطــر، عدالت یا تهدید عمل می کنند. اگر این ادراک ها تغییر کند، سیاســت نیز ناگزیر 
تغییر خواهد کرد. به بیان دیگر، نقشــه ذهنی خاورمیانه می تواند بر نقشــه سیاسی آن 
پیشــی بگیرد. امروز، در آســتانه توافق های جدید و بازتعریف روابط منطقه ای، پرسش 
مهم این اســت: آیا ذهن رهبران و ملت ها آماده این تغییر است؟ آیا ادراک های قدیمی 
-ترس ها، دشمنی ها و روایت های تاریخی- اجازه می دهند صلح به  عنوان امکان پذیرفته 
شــود؟ یا ذهن همچنان در وضعیت تدافعی و بی اعتمادی باقی می ماند؟ خاورمیانه در 
پیچی تاریخی قرار دارد که تغییرات واقعی نه فقط در میدان سیاست، بلکه در شبکه های 
عصبی و ادراکی انســان ها اتفاق می افتد. هر توافق یا اختــلاف، بازتابی از تغییر در مغز 
قدرت و درک جمعی اســت. این یادداشت می  خواهد با نگاهی شناختی به این تحولات 
بنگرد تا نشــان دهد جنگ و صلح، تصمیم و تردید، همه پیش از آنکه در جهان بیرونی 
رخ دهند، در ذهن ها شکل می گیرند. و شاید آینده خاورمیانه بیش از هر زمان، به توانایی 

ما در بازشناسی و بازآفرینی همین ذهن ها بستگی دارد.

مغزِ قدرت و راز تصمیم های بزرگ
در لحظات بحرانی، رهبران سیاســی فقط تصمیم نمی گیرند؛ جهان ذهنی شــان نیز 
بازتعریف می شود. جنگ، تهدید، فشــار افکار عمومی یا حتی امید به صلح، شبکه های 
عصبــی تصمیم گیــری را در مغز قدرت فعال می کنند و فرایندهای پیچیده ای را شــکل 
می دهند که مســیر سیاســت و تاریخ را تعیین می کنند. ادراک قدرت در این شرایط دچار 
دگرگونی می شــود: برخی رهبران حس کنترل کامل پیدا می کنند و اعتمادبه نفس شان 
افزایش می یابد، در حالی که برخی دیگر دچار تردید، ســردرگمی و گسســت شــناختی 
می شوند. این تفاوت ها ناشی از ترکیب تجربیات گذشته، سبک شخصیتی، سطح استرس 
و ســوگیری های شناختی است. به بیان ســاده، مغز رهبران نه فقط واکنش های آنی به 
شــرایط را برنامه ریزی می کند، بلکه تصمیم های آینده را هم براساس الگوهای ذهنی و 
خاطرات تاریخی شکل می دهد. تصمیم های آنی در میدان نبرد یا پشت میز مذاکره، فقط 
واکنش های سیاســی نیستند؛ بلکه بازتابی از فرایندهای شناختی عمیق اند. مغز رهبران 
هم زمان در حال پردازش خطر، ســنجش فرصت، ارزیابی بازخورد اجتماعی و مدیریت 
هیجانات اســت. حتی خاطره ها و تجربه های تاریخی، نحــوه ارزیابی تهدید و پاداش را 
شکل می دهند و بر انتخاب های بعدی اثرگذارند. به همین دلیل است که گاهی رهبران 
با منابع و اطلاعات مشابه، نتایج بسیار متفاوتی می گیرند. برای مثال، در مذاکرات تاریخی 
خاورمیانه، رهبرانی باســابقه که تجربه جنگ و شکســت های گذشته را داشتند، تمایل 
بیشــتری به احتیاط نشــان دادند و فرایند تصمیم گیری را کُند کردند. در مقابل، رهبران 
جوان تر یا کم تجربه تر، تحت فشــار افکار عمومی و رســانه ها، تصمیم های شتاب زده ای 
گرفتند که پیامدهای طولانی مدت داشت. این نمونه ها نشان می دهد که شناخت عمیق 
مغز رهبران، کلید فهم چرایی انتخاب ها و ســرعت واکنش هاست. به همین دلیل مسیر 
صلــح یا درگیری اغلب از درون ذهن فرماندهــان و رهبران اصلی می گذرد. تصمیم ها، 
گاهی حتی پیش از ورود به عرصه سیاســت، در شــبکه های شناختی شکل می گیرند و 
نتایج تاریخی را تعیین می کنند. این واقعیت نشان می دهد که قدرت نه تنها در موقعیت 
اجتماعــی و منابع مــادی، بلکه در نحوه عملکــرد و بازنمایی ذهنــی رهبران متجلی 
می شود. فراتر از تصمیم گیری فردی، فشارهای روانی و شناختی می توانند تأثیری گسترده 
بر گروه های حاکم و حتی جامعه داشــته باشند. زمانی که رهبران دچار تردید می شوند، 
نبود قطعیت و شک به نهادها نیز منتقل شده و اعتماد عمومی کاهش می یابد. برعکس، 
هنگامی که آنها با اعتمادبه نفس بالا و حس کنترل عمل می کنند، حتی مخاطرات بزرگ 
نیز قابل مدیریت به نظر می رســند. این تعامل میان ذهن رهبران و ادراک جمعی، نقش 

حیاتی در شکل دهی مسیر تاریخ و ثبات یا بحران در منطقه دارد.

صلح و ذهن جمعی
صلح فقط امضای یک توافق روی کاغذ نیست و پیش شرط اصلی آن باور و پذیرش 
عمومی است؛ چراکه ذهن جمعی جوامع، مانند مغز یک فرد، اطلاعات را فیلتر، تحلیل 

و معناگذاری می کند. تجربه های گذشــته، خاطره جمعی، روایت های رسانه ای و هویت 
گروهــی، همه بر نحوه درک صلح تأثیر می گذارند و این تأثیرات در قالب ســوگیری ها و 
فشــارهای اجتماعی نمایان می شــوند. مــردم معمولا اطلاعاتی را بــاور می کنند که با 
دیدگاه ها و باورهای پیشین شــان هماهنگ اســت و در برابر داده های مخالف مقاومت 
نشان می دهند، درحالی که رسانه ها و همسان سازی گروهی، واکنش ها را تقویت کرده و 
گاهی آنها را به سمت افراط، چه مثبت و چه منفی، سوق می دهند. تجربه های تاریخی 
نیز نقشــی کلیدی در شکل دهی اعتماد یا بی اعتمادی دارند؛ جوامعی که سال ها شاهد 
شکست ها، خشونت یا درگیری های مستمر بوده اند، حتی توافق کامل را با تردید می بینند، 
درحالی که جوامع با ســابقه همکاری و اعتماد نسبی، پذیرش و تثبیت صلح را آسان تر 
تجربه می کنند. این تعامل میان خاطره جمعی و سوگیری های ذهنی نشان می دهد که 
ادراک صلح، پیش از هر اقدام سیاسی، در ذهن مردم شکل می گیرد و مسیر آن را تعیین 
می کند. رفتار جمعی نیز یکی از عوامل تعیین کننده در هموار یا مختل کردن مسیر صلح 
است؛ زیرا روایت های مثبت، حس عدالت اجتماعی و پشتیبانی گروهی، تثبیت توافق را 
تسهیل می کنند، درحالی که شک، تردید یا روایت های منفی رسانه ای، احتمال فروپاشی 
توافق و بازگشــت به درگیری را افزایش می دهند. در نهایت، درک روان شناسی جمعی 
و فرایندهای شــناختی مرتبط با ادراک صلح، کلید طراحی راهبردهایی است که پذیرش 
توافق و ثبات اجتماعی را تقویــت می کنند؛ بدون توجه به ذهنیت جمعی، هیچ توافق 

سیاسی، حتی اگر از نظر ساختاری و حقوقی معتبر باشد، دوام نخواهد داشت.

تأثیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر بازآفرینی ذهنی
رســانه ها و شــبکه های اجتماعی، امروز نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ادراک 
جمعی و بازسازی ذهنی دارند. آنها نه تنها اخبار و اطلاعات را منتقل می کنند، بلکه معنا 
می ســازند و چارچوب فکری افراد و جوامع را شکل می دهند. هر روایت خبری، تصویر 
یا پیام ویدئویی، زنجیره ای از واکنش های شــناختی را در ذهن فعال می کند؛ از سوگیری 
تأییدی و هیجانی گرفته تا تحریک واکنش های گروهی و فشارهای اجتماعی. اما پرسش 
اینجاســت: وقتی روایت ها واقعیت را شــکل می دهند، مرز میان حقیقت و برداشــت 
ذهنی کجاست. در بحران ها و مذاکرات صلح، این تأثیرات اهمیت بیشتری پیدا می کنند. 
رسانه ها می توانند خبر یک توافق را خوش بینانه یا بدبینانه ارائه کنند، رویدادها را برجسته 
یا کم اهمیت جلوه دهند و حتی جزئیات خاصی را تحریف کنند. این انتخاب های روایت، 
مغز جمعی را به ســوی پذیرش یا رد یک توافق هدایت می کنند. شبکه های اجتماعی، 
با ســرعت و گستردگی انتشــار اطلاعات، این روند را چند برابر می کنند؛ تصویری که در 
ایکــس، فیس بوک یا تیک تاک شــکل می گیرد، در مدت زمــان کوتاهی می تواند نگرش 
هــزاران نفر را تغییر دهــد و موجی از بازخوردهای روان شــناختی ایجاد کند. در چنین 
شرایطی، چه کسی در نهایت ذهن جمعی را هدایت می کند؛ سیاست مداران، رسانه ها 
یا الگوریتم ها؟ هم زمان الگوریتم های هوش مصنوعی و ســامانه های پیشنهاد محتوا، 
جریان اطلاعات را به  گونه ای تنظیم می کنند که کاربران بیشتر در معرض محتوایی قرار 
گیرند که دیدگاه ها و گرایش های ذهنی شــان را تأیید می کند. این سوگیری الگوریتمیک 
باعث می شــود حتی اخبار صلح آمیــز یا توافقات موفق، در ذهن افــرادی که بدبین یا 
آسیب پذیر هستند، به شکل شک و تردید شکل بگیرند. در مقابل، جوامع یا گروه هایی که 
اعتماد نسبی به منابع دارند، می توانند پیام مثبت توافق را سریع تر جذب کرده و تثبیت 
کنند. اما آیا می توان در جهانی که داده ها توســط الگوریتم ها غربال می شــوند، هنوز از 
«آزادی ادراک» ســخن گفت. رسانه ها و شبکه ها نه تنها ادراک را شکل می دهند، بلکه 
بازسازی نگرش ها و تصاویر ذهنی جامعه را تشدید می کنند. خاطره جمعی، روایت های 
تاریخی و تصاویر رسانه ای با یکدیگر تعامل دارند و نقشه ای ذهنی از جامعه می سازند 
که تصمیمات بعدی رهبــران و واکنش مردم را هدایت می کند. این بازآفرینی می تواند 
اعتماد و پذیرش صلح را تقویت کند، یا برعکس، با افزایش شک و تردید، مسیر توافق را 
دشوار سازد. در این میان، چه عواملی تعیین می کنند جامعه به سوی امید حرکت کند 
یا بار دیگر به گذشته ای پرزخم بازگردد؟ مثال های متعدد در خاورمیانه نشان می دهند 
که حتی توافق های رســمی و ساختاری، بدون حمایت و پذیرش رسانه ای و اجتماعی، 
دوام نمی آورند. انتشار روایت های منفی یا اغراق آمیز درباره یک توافق می تواند اعتماد 
عمومی را کاهش دهد و بازگشــت به درگیری را تســهیل کند، در حالی که روایت های 
هماهنگ، مثبت و قابل  اعتماد، پذیرش صلح را تسریع کرده و فضای تعامل و همکاری 
را بهبود می بخشند. در این بستر، پرسش مهمی مطرح می شود: آیا صلح می تواند بدون 
روایت قابل  پذیرش باقی بماند، یا هر توافقی، پیش از امضا، نیازمند «روایت شدن» است. 
در نهایت، درک عمیق نقش رســانه ها و شبکه های اجتماعی در بازآفرینی ذهنی، کلید 
طراحی راهبردهایی اســت که نه تنها اطلاعــات را منتقل می کنند، بلکه چارچوب های 
ادراکی جامعه را شکل می دهند. سیاســت گذاران، تحلیلگران و رهبران باید بدانند که 
رسانه ها و شبکه ها، فراتر از ابزار اطلاع رسانی، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ذهن 
جمعــی و تثبیت یا تضعیف توافق های صلح دارند، زیرا در دنیای امروز، ادراک عمومی 

فقط بازتاب واقعیت نیست، بلکه بخشی از خود واقعیت محسوب می شود.

ذهن در بحران
در بخش پیشــین دیدیم که چگونه رسانه ها و شبکه های اجتماعی، ذهن جمعی را 
بازســازی کرده و ادراک جامعه از صلح و درگیری را شــکل می دهند؛ اما این فقط نیمی 
از ماجراست. نیمه دیگر در درون ذهن رهبران و تصمیم گیرندگان جریان دارد؛ جایی که 
مغز میان ترس و امید، بقا و بازســازی، تهدید و فرصت در نوســان است. در لحظه های 
بحرانی، سیاســت نه در میدان مذاکره، بلکه در ذهن تصمیم گیرندگان شــکل می گیرد. 
مغز انســان، هنگامی که با تهدید، ابهام یا فشار ناگهانی روبه رو می شود، میان دو مسیر 

در نوســان است: بقا یا بازسازی. این نوســان، در سطح رهبران سیاسی، به تصمیم هایی 
تبدیل می شود که می تواند سرنوشــت ملت ها را تغییر دهد. در شرایط تهدید، آمیگدال 
-مرکز پردازش هیجان و ترس در مغز- به سرعت فعال می شود و واکنش های غریزی را 
بر تصمیم های تحلیلی پیشــی می دهد. از همین رو در بسیاری از بحران های خاورمیانه، 
تصمیم های آنی و واکنشــی جای تصمیم های تدریجی و تحلیلی را گرفته اند. اما زمانی 
که رهبران یا تیم های مذاکره بتوانند از مدار هیجانی به مدار شناختی عبور کنند، احتمال 
رســیدن به راه حل های خلاقانــه، پایدار و چندبُعدی افزایش می یابــد. در تاریخ معاصر 
منطقه، گاهی تفاوت میان صلح و درگیری فقط در چند ثانیه سرنوشت ســاز رقم خورده 
است؛ همان لحظه ای که ذهن باید تصمیم بگیرد: واکنش نشان دهد یا فرصت را ببیند. 
رهبرانی که درک عمیق تری از ســازوکار ذهن داشتند، توانستند تهدید را به فرصت بدل 
کنند؛ در حالی  که تصمیم گیرندگانی که اسیر ترس، انتقام یا فشار جمعی شدند، بحران را 
تداوم بخشیدند. بازنمایی شناختیِ بحران نیز در این میان تعیین کننده است. اگر وضعیت 
بحرانی به  عنوان پایان ادراک شود، ذهن به  طور طبیعی واکنش تدافعی نشان می دهد؛ 
اما اگر همان وضعیت به شــکل آغاز دیده شــود، ذهن برای بازســازی و خلاقیت آماده 
می شود. این تفاوت ظریف در تفسیر واقعیت، می تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد. رهبران 

در بسیاری از مذاکرات منطقه ای، ناخودآگاه درگیر سوگیری های ذهنی می شوند:
 ســوگیری تأییدی: آنان را به سوی اطلاعاتی می کشاند که دیدگاه های قبلی شان را 

تقویت می کند.
 اثر لنگر: ذهن را به نخستین داده یا پیش فرض می چسباند.

 ســوگیری نســبت به زیان: از دســت دادن اندک را خطرناک تر از به دســت آوردن 
فرصت های بزرگ جلوه می دهد.

این الگوهای شناختی، هرچند ریشه در زیست شناسی مغز دارند، اما در سطح سیاسی، 
به ســال ها بی اعتمــادی، تأخیر در صلح و تــداوم چرخه درگیری منجر شــده اند. ذهن 
جمعی نیز بازتاب همین سازوکارهاست. جامعه ای که سال ها روایت تهدید شنیده است، 
حتی نشــانه های صلح را با تردید می نگرد؛ درحالی که جامعه ای با حس کنترل و امید، 
فرصت ها را واقعی تر درک می کند. ازاین رو، بازآفرینی خاورمیانه فقط به اصلاح سیاست 
وابسته نیست، بلکه نیازمند بازسازی ادراک جمعی است، فرایندی که از مغز رهبران آغاز 
می شــود و در ذهن مردم تثبیت می شــود. در نهایت، ذهن در لحظه بحران می تواند دو 
مســیر را برگزیند: یا به گذشــته بازگردد و الگوهای ترس و بی اعتمادی را بازتولید کند، یا 
به ســوی آینده حرکت کند و در دل تهدید، فرصت را ببیند. بازآفرینی خاورمیانه، پیش از 
آنکه پروژه ای ژئوپولیتیکی باشــد، تلاشی است برای عبور از مدار ترس به مدار شناخت، 
از واکنــش به درک و از حافظه به تخیل. فقط در این صورت اســت که تصمیم گیری از 

واکنشی موقت به فرایندی آگاهانه و آینده ساز تبدیل می شود.

بازآفرینی ذهنی خاورمیانه
خاورمیانه امروز در حال عبور از مرحله ای اســت که می توان آن را «نوســازی ذهن 
جمعــی» نامید؛ مرحله ای که نه تنها تغییرات سیاســی و اقتصــادی، بلکه تجربه های 
تاریخی، تعاملات بین المللی و بازنمایی رســانه ای، همراه با احساسات جمعی مردم، 
مســیر آینده منطقه را بازتعریف می کنند. ایــن بازآفرینی ذهنی، فرایندی پویا و چندلایه 
اســت که به همان اندازه که در ذهن رهبران شــکل می گیــرد، در جامعه نیز بازخورد 
ایجــاد می کند و بر تصمیم های بعدی اثر می گــذارد. در این فرایند، تجربه های تاریخی 
نقش تعیین کننده ای دارند. شکست ها و موفقیت های گذشته، خاطره جمعی را شکل 
می دهند و نحوه ارزیابی تهدیدها و فرصت ها را در ذهن مردم و رهبران تعیین می کنند. 
کشــورهایی که در جنگ ها و بحران های گذشــته دچار بی اعتمادی و آســیب شده اند، 
گرایش بیشــتری به محتــاط کاری و بازنگری در توافق ها دارند. در مقابل، کشــورهایی 
کــه تجربه موفق مدیریت بحــران و صلح پایدار دارند، ظرفیت بیشــتری برای پذیرش 
فرصت ها و بازنگری در ذهنیت جمعی دارند. رســانه ها و روایت های اجتماعی، عامل 
تسریع کننده این فرایند هستند. شبکه های اجتماعی و رسانه های محلی، با برجسته کردن 
رویدادهــا و روایت ها، نحوه برداشــت مــردم از تغییرات را شــکل می دهند. هر توافق 
سیاســی یا تحولی اقتصادی، ابتدا در ذهن جامعه بازنمایی می شــود و سپس بازخورد 
آن به تصمیم گیرندگان منتقل می شــود. ذهن جمعی خاورمیانه، هم تأثیرگذار اســت 
و هــم تحت تأثیر؛ یک چرخه بازخوردی که تصمیم هــا و ادراک ها را هم زمان دگرگون 
می کند. نســل های جوان نیز نقش مهمی در این تحول ایفا می کنند. دسترسی گسترده 
به اطلاعات و شبکه های اجتماعی، مرزهای تفکر سنتی را جابه جا کرده و فرصت های 
نوآورانه برای همکاری و تعامل فراهم می آورد. این نسل ها تمایل دارند به جای بازتولید 
ترس و بی اعتمادی، فرصت ها را شناســایی کرده و بــرای آینده برنامه ریزی کنند. با این 
حال، بازمانده های نگرش های گذشــته، همچنان در حوزه های حســاس، شک و تردید 
ایجاد می کنند و مسیر بازآفرینی ذهنی را پیچیده تر می سازند. از سوی دیگر، تصمیم گیری 
رهبــران و نخبگان در این فرایند نقش حیاتی دارد. رهبرانی که درک عمیق تری از نحوه 
بازنمایی ذهنی بحران ها و فرصت ها دارند، می توانند تحولات را به سمت ایجاد اعتماد، 
صلح و همکاری هدایت کنند. تصمیم های شــتاب زده و واکنشــی، حتی اگر کوتاه مدت 
به موفقیت برســند، اغلــب به بازتولید بی اعتمادی و تقویــت نگرش های منفی منجر 
می شــوند. یک مثال ملموس، تغییرات اقتصادی و توافق های تجاری منطقه ای است. 
وقتی یک کشــور تصمیم به آغاز همکاری اقتصادی جدیدی می گیرد، این اقدام نه تنها 
بر رشــد اقتصادی تأثیر دارد، بلکــه باورهای مردم درباره ثبــات، امنیت و امکان پذیری 
تعامــلات را بازتعریف می کند. حتی توافق های کوچک می توانند ذهن جمعی را آماده 
پذیرش تغییرات بزرگ تر و صلح پایدار کنند، به شرط آنکه با بازنمایی مثبت در رسانه ها 
و فضای عمومی همراه باشند. در نهایت، بازآفرینی ذهنی خاورمیانه نشان می دهد که 
تغییر واقعی در منطقه فراتر از سیاست رسمی یا توافق های بین المللی است. هر تحول 
سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، با بازنمایی ذهنی مردم و رهبران تعامل می کند و نحوه 
ارزیابی تهدیدها و فرصت ها را بازطراحی می کند. رسانه ها، نسل های جوان و تجربه های 
تاریخی، نقش تعیین کننده ای در شــکل دهی این فرایند دارند و می توانند مسیر اعتماد، 
همکاری و صلح را تسهیل یا پیچیده کنند؛ بنابراین درک این فرایند ذهنی، کلید طراحی 
راهبردهایی است که هم افق های عملی و هم امید و اعتماد جمعی را تقویت می کنند. 
پیش از آنکه هر پروژه ژئوپلیتیکی یا اقتصادی در سطح منطقه موفقیت آمیز باشد، لازم 

است ذهن ها آماده پذیرش تغییر و فرصت باشند.

درس های شناختی برای صلح پایدار
درک فرایندهــای ذهنــی تصمیم گیرنــدگان و جامعه، کلید تحقق صلــح پایدار در 
خاورمیانه اســت. هر توافق سیاسی یا تغییر استراتژیک فقط وقتی پایدار است که ادراک 
جمعــی آماده پذیرش آن باشــد و ذهن رهبران فرصت ها را در دل تهدیدها شناســایی 
کند. تجربه های تاریخی، خاطره جمعی و سوگیری های شناختی نقش تعیین کننده ای در 
شکل دهی واکنش ها و تصمیم ها دارند و می توانند مسیر یک توافق را تثبیت یا تضعیف 
کنند. رسانه ها و روایت های اجتماعی با برجسته کردن وقایع و بازنمایی آنها می توانند این 
فرایند را تســریع یا پیچیده کنند  و نسل های جوان با دیدگاه های انعطاف پذیر و دسترسی 
گســترده به اطلاعات، امکان بازنگری ذهنی و تغییــر نگرش ها را فراهم می آورند. درک 

هم زمان ایــن عوامل -ســاختارهای ذهنــی رهبران، 
بازنمایی رسانه ای و نگرش جمعی مردم- به طراحی 
راهبردهایــی می انجامد که پذیــرش توافق ها، تقویت 
اعتماد و کاهش بی اعتمادی تاریخی را ممکن می کند؛ 
بنابراین صلح پایدار فراتر از سیاســت رســمی و متن 
توافق هاســت و در حقیقت، حاصلِ تعامل پیچیده ای 
از روان شناســی، شــناخت جمعــی و بازنمایی هــای 
اجتماعی است. موفقیت هر روند صلح، پیش از آنکه 
در عرصه دیپلماتیک ســنجیده شود، در ذهن ها شکل 
می گیرد و فقط با درک عمیق این فرایند می توان صلح 

و همکاری پایدار را در منطقه محقق کرد.

 زندگی در میان هسته  ها و انسان ها
کارل لودویگ کراتس زاده ۲۳ آوریل۱۹۴۱م. در شــهر ینا در آلمان بود و درگذشته ۲۳ 
اکتبر ۲۰۲۵ در هامبورگ. او پســر بزرگ لودویگ فردیناند کراتــس بود. فردیناند کراتس 
که خودش شــیمی دان بود، دو پسر داشت که هر دو شــیمی دان هسته ای بودند، با این 
تفاوت که کارل لودویگ پس از دکترا به اخترفیزیک هســته ای روی آورد و طی نیم سده 
کار دانشــی و پژوهشی بسیار خوش درخشید. او اســتادتمام دانشگاه یوهانس گوتنبرگ 
ماینز بود و استاد مدعو دانشگاه نوتردیمِ آمریکا. نوتردیم یکی از بهترین دانشگاه ها برای 
اخترفیزیک هسته ای است. اشاره کردم که پدر کارل لودویگ شیمی دان بود و پس از پایان 
جنگ جهانی دوم به دست ارتش آمریکا به آلمان غربی منتقل شد. کارل لودویگ دوران 
مدرســه را در لندشوت و ماینز سپری کرد و هنوز به دانشگاه نرفته بود که پدرش دو پسر 
را تنها گذاشــت و چشم از جهان فروبست. کارل لودویگ جوان در دانشگاه ماینز شیمی 
خواند و ســپس به مؤسسه شیمی هسته ای که فریتز اشتراسمان بنا نهاده بود، رفت. او 
به سال ۱۹۷۲م. دکترای خود را با درجه عالی و با پایان نامه ای درخشان و پیشرو به پایان 
رساند. استاد راهنمای او گونتر هرمان معروف در رادیوشیمی هسته ای بود. موضوع کار 
دکترای او که افقی نو گشــود، درباره ویژگی های واپاشی ایزوتوپ های هالوژنی پُرنوترون 
با عمر کوتاه و بازده آنها در شکافت اورانیوم-۲۳۵ با نوترون های گرمایی یا حرارتی بود. 
کراتس جوان برای این کار روش های رایوشیمیایی و شیمی هسته ای نوآورانه ای را برای 
جداسازی ابداع کرد که در آن زمان بسیار خوش درخشید. بخشی از پژوهش کراتس در 
رآکتورهای هسته ای آن زمان آلمان غربی صورت می گرفت. کراتس همچنین روش هایی 
را برای اندازه گیری انرژی نوترون های تأخیری توسعه داد. او با ترکیب بیناب سنجی تابش 
گامای مشخص گسیلشــی هم زمان، توانست ساختار هســته ای فراورده های حاصل از 
شکافت با عمر کوتاه را تعیین کند. داده های کراتس در کاربردهای فناورانه هسته ای در 
رآکتورها که با نوترون های تأخیری سروکار دارند و نیز هسته زایی مهبانگ بسیار مفید بود. 
کراتس با آگاهی از تابش گامای مشخص هر هستک توانست فراوانی عنصرهای کمیاب 
در نمونه هایی را با اســتفاده از آنالیز فعال ســازی نوترونی تعیین کند. این روش را گروه 
پژوهشــی کراتس در کارهای ژئوشیمی بسیار به کار بردند. کراتس و گروهش تا مدت ها 
درگیر کارهای درخشــانی در رآکتورهای هسته ای و شــتاب دهنده های تحقیقاتی مانند 
رآکتور شــار بالا در لانژوین یا سرن بودند. همچنین او مدت ها در مرکز تحقیقات یون های 
سنگین جی اس آی در هلمهولتز در دارمشتات آلمان کار کرده بود. کراتس علاوه بر اروپا 
در آزمایشــگاه ملی سیکلوترون دانشگاه دولتی میشــیگان که از قطب های اخترفیزیک 
هســته ای جهانی است، پژوهش های درجه یکی را پیش برده بود. کارل لودویگ کراتس 
که حالا در ۸۴سالگی روی در نقاب خاک کشیده است، نیم سده پایانی عمر گران سنگش را 
در اخترفیزیک هسته ای پژوهید. در بخش بعدی این نوشته خواهم گفت که اخترفیزیک 
هسته ای چیســت، اما در این بخش به کوتاهی نشان خواهم داد که کار کراتس چگونه 
در اخترفیزیک هســته ای تحول آفرید. داده های تجربی مربوط به هسته های پُرنوترون با 
عمر کوتاه را کراتس به دنیای اخترفیزیک هسته ای هدیه داد. حوزه کاری او هسته زایی و 
ساخته شدن عنصرها از خاکستر مهبانگ بود. هسته های پُرنوترون با عمر کوتاه در فرایند 
هسته ای با نام آر-پراسس یا روند سریع رخ می دهد که در آن شارهای نوترونی کوتاه مدت 
و زیاد، طی یک انفجار ابرنواختری نوع ۲ ســبب می شود که عنصرهای سنگین همچون 
توریوم و اورانیوم از هســته های نیمه سنگین در گروه آهن از طریق فراروندهای پی درپی 
جذب نوترون و واپاشــی بتازا ساخته شوند. برای نمونه بیشینه فراوانی در توزیع عناصر 
در ســامانه خورشیدی را که در شیمیِ کیهانی از شهاب سنگ های آغازین نهفته است، با 
همین روش هایی که کراتس ابداع کرد عمرسنجی کردند. کراتس در گسترش شاخه ای با 
نام ژئوشیمی کیهانی بی شک نقشی بی بدیل در دنیا دارد. کراتس با همکاری یکی دیگر از 
همکاران بسیار نامورش که دانشمندی خوش خلق و خوش پوش و خوش رو است، با نام 
فردریش کارل تیلمان، شواهدی را ارائه دادند مبنی بر اینکه ساختار هسته ای هسته هایی 
با نوترون زیاد با ســاختار هسته ای هسته های نزدیک درَه پایداری بتا که برای پژوهش در 
آزمایشــگاه های زمینی در دسترس اند، تفاوت دارد. این مقایسه با بررسی فراوانی عناصر 
محاسبه شــده با مشاهدات اخترشناسی از ستارگان باســتانی که به فلزییدگی بسیار کم 
مشــهورند، صورت گرفت. در این پژوهش های حیرت انگیز نام یکی از ستارگان را به نام 
کراتس نام گذاری کردند. از سطح این مقاله و هدف آن خارج است، اما خوب است اشاره 
کنم کراتس و اســتاد راهنمایش که ســالیان درازی با هم کار کردند، به چند رابطه مهم 
در فیزیک و شیمی هسته ای دست یافتند که فرمول آن به نام خود آنان ثبت شده است. 

کارل لودویــگ کراتس در طول عمــر پربرکت خود چندین جایزه مهم از آن خود کرد که 
از میان آنها می توان به جایزه معتبر انجمن شــیمی آمریکا اشاره کرد که بسیار کم پیش  
آمده که به یک غیرآمریکایی اعطا شود. او این جایزه را به سال ۱۹۹۹م. کسب کرد. جایزه 
دیگری که کسب کرد، مربوط به شیمی هسته ای بود و به جایزه سیبورگ معروف است. 
جالب آنکه پیش از کراتس، استاد راهنمای او این جایزه را برنده شده بود. در سال ۲۰۰۴ 
کراتس به دلیل پژوهش هایش توانست جایزه انجمن هسته ای جی اس ای را کسب کند 
و ۱۰ ســال بعد در سال ۲۰۱۴م. – همان سال هایی که من افتخار داشتم در کنار او باشم - 
جایزه بسیار درخشان و رده بالای انجمن فیزیک آمریکا، جایزه هانس بته را دریافت کرد. 
تمام آنچه درباره او و زندگی اش با هســته ها و ستارگان گفتم یک سو، زندگی و منش او 
در مواجهه با افراد یک  ســوی دیگر. او بسیار دانشمند حامی پژوهشگران جوان بود. در 
هیچ پژوهشــی نبود که افراد تازه کار و جوان را به کار نگیرد. به یاد ندارم از او پرسشــی 
داشته باشم و در پاسخ علاوه بر جواب خودش، مقاله ای برایم نفرستاده باشد. حال که او 
چشم از جهان فروبسته، شاید بد نباشد بگویم که یک  بار به من گفت: آنجا که می توانی 
با هسته ها و اتم ها سخن بگویی، جهان دانش است نه جهان سیاست. هم او می دانست 

به من چه می گوید و هم من می دانستم او چه می گوید.

 با من از دانش بگو سپس از سیاست
من همیشه با خنده به پروفســور کراتس می گفتم: در ایران عزیز ما نفس کشیدن و 
آب خوردن هم امری سیاســی اســت. او هم لبخندی می زد و می گفت با من نخست از 
دانش بگو بعد از اوضاع  و احوال دنیا. گاهی هم می گفت: اخبار را شــنیده ام، از دانش 
به من بگو. خودش هم باحوصله جواب مرا می داد. حال من هم می خواهم در نوشته 
یادبود او این سنت و منش او را به کار گیرم و کمی درباره اخترفیزیک هسته ای بگویم و 
مفاهیمی که در این نوشــته به کار برده ام. نیک می دانم این کار بسیار سبب خوشحالی 
او در دل هسته ها و ستارگان خواهد شد. این حوزه، پیوندی میان دو قلمرو است: جهان 
بی نهایت بزرگ (اخترفیزیک که به مطالعه ستارگان، کهکشان ها و کیهان می پردازد) و 
جهان بی نهایت کوچک (فیزیک هسته ای که به مطالعه هسته اتم ها و برهم کنش های 
آنهــا اختصاص دارد). فرضیه محوری آن این اســت که واکنش های هســته ای موتور 
کیهان هستند. آنها مسئول تولید انرژی ای هستند که باعث درخشش ستارگان می شوند، 
برای آفرینش همه عناصر جدول تناوبی به جز هیدروژن ضروری هستند و عامل انفجار 
بســیار خشــن و پرانرژی در کیهان محسوب می شوند. این شــاخه در اوایل قرن بیستم 
میلادی متولد شد، زمانی که فیزیک دانانی مانند «آرتور ادینگتون» برای اولین بار حدس 
زدند که همجوشی هسته ای می تواند منبع انرژی خورشید باشد. پرسش بنیادین که به 
طور مشهور از سوی «فرد هویل» مطرح شد، این بود: چرا جهان از نظر شیمیایی به این 
شکل است؟ یا به بیان دقیق تر، چرا ما abundances (فراوانی های) خاصی از عناصر را 
مشاهده می کنیم؟ برای مثال، چرا طلا بسیار نادر است، اما آهن معمولی نه؟ پاسخ ها در 
فرایندهای شیمیایی نهفته نیست، بلکه در فرایندهای هسته ای است که در دل ستارگان 
و رخدادهای ســتاره ای رخ می دهند. در هسته اصلی خود، اخترفیزیک هسته ای به سه 

پرسش بنیادین می پردازد:
۱- منشأ عناصر چیست؟

۲- کــدام واکنش های هســته ای انرژی ســتارگان و انفجارهای ســتاره ای را تأمین 
می کنند؟

۳- این فرایندهای هسته ای چگونه دگرگشت اجرام آسمانی، از تولد تا مرگ را شکل 
می دهند؟

برای پاســخ به این پرســش ها، دانشمندان باید واکنش های هســته ای را در شرایط 
حــادی درک کنند که تقریبا تکرار آنهــا روی زمین ناممکن اســت؛ دماها، چگالی ها و 

فشارهای فوق العاده زیاد که درک انسانی را به چالش می کشند.

شاخه های پژوهشی اخترفیزیک هسته ای
کوشــش برای پاســخ به این پرســش های بزرگ، به ظهور چندین شاخه پژوهشی 
درهم تنیده و بسیار تخصصی منجر شده است. این شاخه ها را می توان بر اساس مکان ها 

و فرایندهای کیهانی که مطالعه می کنند، به  طور کلی دسته بندی کرد.
۱- هسته زایی ستاره ای: آرام پز کیهانی

این شــاخه، آفرینش تدریجی عناصر در درون ستارگان در طول عمر طولانی و پایدار 

آنها را مطالعه می کند.
 سوختن هیدروژن: منبع اولیه انرژی برای بیشــتر ستارگان، از جمله خورشید ما، 
همجوشی هیدروژن و تولید هلیوم است. دو زنجیره اصلی -«زنجیره پروتون-پروتون» و 
«چرخه کربن-نیتروژن-اکسیژن»– با دقت بسیار مطالعه می شوند تا عمر و بازده انرژی 

ستارگان درک شود.
 ســوختن هلیوم و فراتر از آن: وقتی یک ســتاره هیدروژن خود را به پایان می برد، 
هســته آن منقبض و داغ تر می شود و اجازه می دهد هلیوم به کربن همجوشی کند. در 
مراحل بعدی، در ســتارگان پرجرم، پوســته های هم مرکزی مانند پیاز شکل می گیرد که 
در هر پوســته یک عنصر متفاوت همجوشــی می کند: کربن، نئون، اکسیژن و سیلیکون. 
محصــول نهایی این ســوختن ســیلیکون، آهــن-۵۶ اســت. آهن ویژه اســت؛ دارای 
«tightly bound»ترین (پیوند بســیار محکم) هســته اســت. همجوشــی آن به جای 

آزادکردن انرژی، انرژی مصرف می کند و این نشانه پایان عمر پایدار ستاره است.
۲- هسته زایی انفجاری: کوره کیهانی

وقتی همجوشی پایدار دیگر نمی تواند ســتاره را در برابر گرانش خودش نگه دارد، 
ســتاره می رمبد و بــه رویدادهای فاجعه بار منجر می شــود که به منبــع اولیه عناصر 
ســنگین تر از آهن تبدیل می شوند. این شــاخه این فرایندهای خشن و سریع را مطالعه 

می کند.
 ابرنواخترها (فروپاشــی هســته): مرگ یک ســتاره پرجرم به انفجار ابرنواختری 
می انجامد. هجوم شــدید نوترون ها در ثانیه های حیــن و پس از رمبش، اجازه می دهد 
تا فرایند جذب ســریع نوترون رخ دهد. هســته های اتمی به سرعت نوترون ها را جذب 
می کنند و به ایزوتوپ های بســیار ســنگین و غنی از نوترون صعود می کنند که ســپس 
واپاشــی شــده و حدود نیمی از تمام عناصر ســنگین تر از آهن از جمله طلا، پلاتین و 

اورانیوم را تشکیل می دهند.
 ادغام ســتارگان نوترونی: برخورد دو ســتاره نوترونی که به تازگی از طریق امواج 
گرانشی مشاهده شده است، اکنون به  عنوان یک مکان اولیه برای فرایند r-process تأیید 
شده است. درخشش «کیلونووا» حاصل از چنین رویدادی، شواهد مستقیمی از آفرینش 

عناصر سنگینی مانند طلا و پلاتین است.
 ابرنواخترهای نوع la: اینها در ســامانه های دوتایــی رخ می دهند که یک کوتوله 
ســفید ماده از یک ســتاره همدم برافزایش می یابد. وقتی به یک جرم بحرانی می رسد، 
دستخوش یک انفجار گرماهسته ای می شود و کربن و اکسیژن را در عرض چند ثانیه به 
عناصر ســنگین تر تا آهن و نیکل همجوشی می دهد. این یک مکان کلیدی برای فرایند 
جذب آهســته نوترون است که در طول زندگی قبلی ستاره رخ می دهد و نیمی دیگر از 

عناصر سنگین مانند استرانسیوم، باریم و سرب را تولید می کند.
۳- هسته زایی مهبانگ: سوپ اولیه

این شــاخه به نخســتین دقیقه های جهان بازمی گردد. در حالت داغ و چگال پس 
از مهبانگ، پروتون ها و نوترون ها همجوشــی کردند و اولین هسته های اتمی را تشکیل 

دادند.
 پیش بینــی فراوانی های اولیه: مدل های هســته زایی مهبانگ پیش بینی می کنند 
کــه جهان باید حــدود ۷۵ درصد هیدروژن و ۲۵ درصد هلیوم از نظر جرمی باشــد، با 
مقادیر ناچیزی از دوتریوم، هلیوم-۳ و لیتیوم. توافق شــگفت انگیز بین این پیش بینی ها 
و فراوانی های مشاهده شــده، یکی از اســتوارترین پایه های شواهد برای نظریه مهبانگ 
اســت. ناهمخوانی ها، مانند «مسئول کیهانی لیتیوم» (جایی که مدل ها حدود سه برابر 
لیتیوم-۷ بیشتری از مقدار مشاهده شــده پیش بینی می کنند)، پژوهش های فعالانه ای 

را برای یافتن فیزیک جدید احتمالی یا نرخ های واکنش هسته ای به راه انداخته است.
۴- فیزیک هسته ای برای اخترفیزیک: پیوند با آزمایشگاه

این شــاخه ضروری و مبتنی بر زمین اســت؛ جایی که نظریه پردازان و آزمایشگران، 
داده های حیاتی برای مدل های سایر شاخه ها را فراهم می کنند.

 اندازه گیری واکنش های هســته ای: دانشمندان از شــتاب دهنده های ذرات برای 
برخورد دادن هسته ها استفاده می کنند تا واکنش های رخ داده در ستارگان را بازآفرینی 
کنند. یک چالش بزرگ این اســت که در انرژی های ســتاره ای، نــرخ واکنش ها به طور 
باورنکردنی کند اســت. تأسیساتی مانند «تســهیلات پرتوهای ایزوتوپ نادر» در ایالات 
متحده طراحی شده اند تا پرتوهایی از هســته های ناپایدار و exotic تولید کنند که فقط 
در ایــن محیط های کیهانی وجود دارند و به ما اجازه می دهند برای اولین بار مســتقیما 

آنها را مطالعه کنیم.
 نظریه و مدل سازی هســته ای: نظریه پردازان برای محاسبه نرخ واکنش هایی که 
اندازه گیری آنها بســیار دشوار اســت، کار می کنند. آنها مدل هایی از ساختار، پایداری و 
واپاشی هسته ای توسعه می دهند تا رفتار هسته های exotic را پیش بینی کنند. این برای 
درک فرایندهایی مانند r-process حیاتی اســت که شــامل هزاران هسته دور از ناحیه 

پایداری می شود که هرگز در آزمایشگاه مطالعه نشده اند.
 مقطع های برخورد جذب نوترون: یک پارامتر کلیدی، احتمال جذب یک نوترون به 
وسیله یک هسته است. اندازه گیری یا محاسبه این «مقطع های برخورد» برای فرایندهای 
s-process و r-process یک فعالیت مرکزی است، زیرا آنها مستقیما فراوانی های نهایی 

عناصر تولیدشده را تعیین می کنند.

طنین آواز خوش ستارگان برای آیندگان
مرگ دیر یا زود برای ما باشــندگان این سیاره از راه خواهد رسید و شاید مهم ترین 
پرسشــی که هر فرد خردمندی با آن در مواجهه با مرگ روبه رو باشــد، این است که 
این جهان را چگونه ترک می کنم و برای نســل پســین چه میراثی بر جای می گذارم. 
کارل لودویــگ کراتس با کارنامه ای درخشــان این جهان را ترک گفــت. در کارنامه 
او اگرچه تعداد زیادی مقاله و کارهای پژوهشــی پیشــتازانه است، میراث او فراتر از 
دســتاوردهای دانشــی و نامش در مقاله ها و کتاب ها و پایان نامه های پرمایه  است. 
کارل لودویگ کراتس ســه میراث مهم دیگر دارد که نام او را در ردیف دانشــمندانی 
قرار خواهد داد که برای دانش افزایی و برافروختن چراغ در جهان کوشیده اند. نخست 
اینکه او بنیان گذار مدرسه اخترفیزیک هسته ای روسباخ است؛ جایی که اسفند امسال 
بیســت ویکمین دوره آن برگزار خواهد شد و حالا دیگر پژوهشگران تربیت یافته او در 
انستیتوی ماکس  پلانک ماینز و دیگر دانشگاه های اروپا عهده دار خواهند بود. مدرسه 
روســباخ جایی بود که در آن هم مســیرهای پژوهشی نوین شــکل می گرفت و هم 
پژوهشگران نوپایی مانند من در آن راه را می جستند و پیش می رفتند. کراتس در تمام 
ســال های دانشی اش بسیار حامی هر دو دسته بود. او حتی تلاش می کرد از دورترین 
کشورها هم دانشجویان یا پژوهشگران را به روسباخ بیاورد. در همان روسباخ بود که 
حلقه های دوستی من با بسیاری از دوستانم از کشورهایی نظیر نپال و قرقیزستان شکل 

گرفت. میراث درخشان دیگر او تربیت پژوهشگر بود. 
او باور داشت نباید در پی آدم های نخبه باشیم؛ بلکه 
باید نخبه را بســازیم و جمله معروفی را بارها از او 
شنیدم که می گفت: نبوغ دانشــی در کار سخت به 
دست می آید؛ کمااینکه در کار دانشی جدی بود. حالا 
که او چشم از جهان فروبسته، می توانم اعتراف کنم 
که در تمام این سال ها از جدیت و نگاه نافذ او حساب 
می بردم و همواره مراقب بــودم مبادا کم کاری من 
سبب شود از آن نگاه های نافذ بر من بیندازد. هرچند 
او در زمان های سخت من، بسیار مداراگرانه رفتار کرد 
و بیش از سخت گیری، نگذاشت شمع عشق من به 
اخترفیزیک هســته ای خاموش شود. حالا در نبود او 
من بار دیگر قصد دارم آن شــمع را مشــعلی سازم 

برای نسل بعد ایران.

ذهن صلح جوی خاورمیانه
نگاهی به تحولات سیاسی و رخدادهای تاریخی از دریچه علوم شناختی

در میان ایزوتوپ ها و ستاره ها
به یاد دانشمند بلندآوازه اخترفیزیک هسته ای؛ «کارل لودویگ کراتس»

 هر توافق سیاســی یا 
فقط  استراتژیک  تغییر 
اســت  پایدار  وقتــی 
جمعــی  ادراک  کــه 
آن  پذیــرش  آمــاده 
باشــد و ذهن رهبران 
دل  در  را  فرصت هــا 

تهدیدها شناسایی کند

کارل لودویگ کراتس با 
کارنامه ای درخشان این 
در  گفت.  ترک  را  جهان 
تعداد  اگرچه  او  کارنامه 
کارهای  و  مقاله  زیادی 
پیشــتازانه  پژوهشــی 
اســت، میراث او فراتر 
دانشی  دستاوردهای  از 
و نامــش در مقاله ها و 
کتاب ها و پایان نامه های 

پرمایه  است

پوریا ناظمی

خاورمیانه همواره منطقه ای پرتنش و سرنوشت ســاز بوده اســت. یک تصمیم سیاســی یا یک توافق کوچک می تواند 
موجی از تغییرات در امنیت، اقتصاد و زندگی روزمره مردم ایجاد کند. کمتر کسی به این توجه دارد که پشت هر تصمیم، 
ذهن انســان ها هم در حال بازآفرینی است. رهبران و شهروندان چگونه بحران ها و صلح را درک می کنند؟ ادراک ها و 
سوگیری های ذهنی چگونه مسیر تاریخ را شــکل می دهند؟ این یادداشت با نگاهی شناختی نشان می دهد که جنگ و 
صلح نه تنها در میدان سیاســت، بلکه در ذهن و ادراک مردم و رهبران بازتاب می یابند و بازآفرینی می شوند. هدف ما 
این اســت که دریابیم چگونه «ادراک صلح» می تواند نقشه ذهنی خاورمیانه را تغییر دهد و چه درس هایی برای ثبات 

و آینده پایدار ارائه می دهد.
مریم مرامی

کارشناس ارشد علوم شناختی

امروز، در نخســتین روزهای آبان ماه، اندوهگینانه مشغول نوشتن از سوگ دانشــمندی هستم که وجود نازنینش برایم کیمیا بود. سال های 
دور، ســال هایی که حتی یک موی سفید هم نداشتم، دلباخته اخترفیزیک هسته ای شــدم؛ دلباختگی شیرینی که تا به  امروز، با وجود تمام 
دشواری  ها و دُشــامدهایی که در زندگی ام در یک دهه تلخ و سخت گذشته، رخ  داده، شیرینی اخترفیزیک هسته ای بر تمام آن تلخکامی ها 
چیره شده و مرا به ادامه راه واداشته اســت. این شیرینی و این عشق به اخترفیزیک هسته ای را مدیون مردی هستم که حالا باید در سوگ 
او بنویسم. در ســوگ یکی از دانشمندان نامدار اخترفیزیک هســته ای و شیمی هسته ای جهان، پروفســور کارل لودویگ کراتس. نخست 
می خواهم داســتان خودم را و اینکه چگونه این بزرگمرد به زندگی من شیرینی و سمت وسو دارد روایت کنم؛ تا اینکه نشان دهم دانشمند 
واقعی بودن صرفا به تعداد کتاب و مقاله نیست -که البته پروفسور فقید، کراتس، به حد کافی داشت- بلکه به شمع هایی است که در وجود 
دیگران روشن می کند و آنان را از نور خور روشنی می بخشد. بیش از ۱۰ سال پیش بود که دریافتم دلم در میان هسته های مغزه ستارگان جا 
مانده اســت. آن زمان در حال درس خواندن در گرایشــی دیگر بودم؛ اما گویی قلبم جای دیگری گیر کرده بود. به یکی از پروفسورهایی که دو سال قبل تر در یک دوره طولانی مدت 
اخترفیزیک ستاره ای در مارماریس ملاقات کرده بودم، رایانامه فرستادم و از آتش عشقی که به جانم افتاده بود، گفتم. او پروفسور کراتس را به من معرفی کرد و هرگز یادم نمی رود 
که گفت: دانشمندی حامی و جدی است. با ذوق بسیار به پروفسور کراتس رایانامه فرستادم و کامل خودم و کارم را معرفی کردم. گفتم که دوست دارم اخترفیزیک هسته ای بیاموزم. 
فردای آن روز جوابم را داد و بسیار دلگرم کننده استقبال کرد. کراتس مسئول برگزارکننده مدرسه اخترفیزیک هسته ای مهمی در اروپا بود که خودش بنیان نهاده بود. او از من پرسید 
چقدر اخترفیزیک هسته ای بلد هستم و من صادقانه گفتم در حد فصل های کتاب فیزیک هسته ای کرین و یک کتاب کوچکی که خوانده ام. برایم مقاله ای فرستاد و گفت سه ماه دیگر 
تو را در ســالزبورگ ملاقات خواهم کرد. ذوق زده شــدم و خواندن مقاله را آغازیدم. از خاطرم پاک نخواهد شد که سرِ گرفتن ویزا چگونه سفارت اتریش را وادار کرد با کمترین اذیت 
ویزای مرا بدهند. آن روزها دوره همان رئیس جمهوری بود که قطع نامه ها را کاغذپاره می دانست. روزهای آخر اسفند بود که رهسپار اروپا شدم و خودم را به روسباخ رساندم. جایی 
که یکی از مهم ترین مدرسه های اخترفیزیک هسته ای دنیا برگزار می شد. ملاقات برخی از چهره های سرشناس این شاخه پژوهشی برایم تجربه ای شگفت بود. کراتس مرا به خیلی ها 
معرفی کرد و گفت: این مرد جوان از ایران آمده اســت. به من گفت هر آنچه نفهمیدی را از من بپرس. من هم دو روز نخســت با خجالت و روزهای بعد با اعتمادبه نفسی که کراتس 
به من داده بود، هرآنچه بلد نبودم یا در ســخنرانی ها نمی فهمیدم، از او می پرسیدم. دست آخر هم از من درباره آن مقاله ای که داده بود بخوانم، با جدیت تمام پرسید و گفت: سال 
آینده اینجا باش. این روند تا ســال ۲۰۱۸ ادامه داشت. از آن سال به بعد به دلیل باران بلایی که بر سر من و خانواده ام بارید، نتوانستم به راحتی به سفر روزهای آخر اسفند مدرسه 
اخترفیزیک هسته ای بروم، اما کراتس و دیگران چنان بودند که گویی هستم. آنها تمام سخنرانی ها را برایم می فرستادند و کراتس به تمام پرسش هایم پاسخ می داد. او همیشه مقاله 
می فرستاد و می گفت بخوان و بیا توضیح بده. این مقدمه کوتاه را از روزگار بلندی که با کراتس س پری کردم، نوشتم تا بگویم چگونه این بزرگمرد به اشتیاق دانشی من سمت وسو داد 
و چگونه پشتیبان من بود. همیشه می گفت: روزی می رسد که من در ایران برای شما ایرانی ها سخنرانی کنم؛ اما افسوس آن روز خوب هرگز از راه نرسید و او چشم از جهان فروبست.
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